
                                                                                                                                         
 ۱۳۹۰زمستان .  ۱ شماره.  شهر و معماري بومينشريه                                                                            

 

 

۶۷ 

 
 
 

 از زمان خلق تا زوال اثرهاي احياء در سير تحول بناي تاريخي فرصت
 

كوششگران علي اكبر  دسي  
  .، ايران، يزددانشگاه يزدمعماري، دانشكده هنرو استاديار 

  )۳/۱۱/۹۰تاريخ پذيرش نهائي، ۱/۵/۹۰:تاريخ دريافت مقاله(
  

 
 چكيده

هـاي  اعطاي عملكرد جديد و انطباق و سازگاري فعاليت ،آنچه از احياي بناهاي تاريخي معمولاً مورد انتظار است
هرگاه با بنايي كه مـورد تخريـب اساسـي    اين تلقي . انساني با كالبد معماري در قالب يك كاربري تعريف شده است

كنـد، تـوام شـود؛    قرار گرفته و امكان بازسازي آن وجود نداشته يا رجوع به وضعيت قبلي آن موضـوعيت پيـدا نمـي   
اين مقاله سـعي بـر   . شودگيرد و در بعضي از موارد از احياء صرف نظر مياي از ابهام قرار مياحياي آن بنا نيز در هاله

دهـد  دسـت مـي  هاي متفاوتي را جهت احياء بهنشان دهد يك بناي تاريخي، از زمان خلق تا زوال، فرصتآن دارد تا 
زمان خلق (ديدگاه براندي در حفاظت از اثر ميراثي كه سه زمان . هاي آن اثر، قابل احصاء استكه با توجه به ويژگي

هـاي متفـاوتي را بـراي    راي آن قايل است و ارزشرا ب) اثر، زمان طي شده تاكنون و لحظه شناخت اثر در زمان حاضر
هاي يك بناي تاريخي به مثابه يـك كـار هنـري    آورد كه به ويرانهوجود مياي را بهگيرد، زمينه اثر ميراثي در نظر مي

  .هاي مستتر در آن، موضوع احياء قرار گيردنگريسته شود و ارزش
-عنـوان دريافتـه   تاريخي يزد، هر چند مستقل از اين آراء و بهانجام برخي تجارب عملي دو دهه اخير در محلات 

نوعي پيمايشي در جهت مشـق ايـن ديـدگاه و رويكـرد خلاقـه در زمينـه       انجام رسيده اما بههايي كه در ميدان عمل به
ا توانـد كارآمـدي ايـن ديـدگاه را در مواجهـه ب ـ     خـوبي مـي  گردد و بـه هاي ميراثي نيز محسوب ميحفاظت از ارزش

  .وضعيت زوال يك بناي تاريخي نشان دهد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ها كليد واژه
  .حفاظت، احياء، مكان، زمان، ارزش ميراثي
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  مقدمه

رسد كـه احيـاء و   نظر ميگونه بهاين :طرح مسأله -
هــاي حفاظــت و مرمــت تــا زمــاني بنــاي   ديگــر شــيوه

عنـوان  دهند كه هنوز بـه  تاريخي را مورد توجه قرار مي
يك اثر، قابل شناسايي و امكان اعطاي عملكرد جديد 

هــاي انســاني بــا كالبــد فعاليــتو انطبــاق و ســازگاري 
معماري در قالـب يـك كـاربري تعريـف شـده در آن      

عنوان مثـال يـك   اما آنگاه كه اثر به. وجود داشته باشد
خانه تاريخي به دليل مرور زمان و هر اتفـاق ديگـري،   

گردد و دوران زوال خود را سـپري   به ويرانه تبديل مي
حوطـه يـا   عنوان يك مكان مخروبـه در م نمايد و به مي

شـود و بـه مخـاطبيني در     اي تاريخي شـناخته مـي   محله
رسد، رويكرد مناسـب بـراي مواجهـه بـا      زمان حال مي

آن، چه خواهد بود؟ پاسخ به اين سـؤال خـود مسـتلزم    
  :عنوان مثالبه. پاسخگويي به سؤالات ديگري است

اي در  از پس زوال يك اثر تاريخي، چه پديده -   
  گيرد؟  حال قرار مي فراروي انسان در زمان

ــه ارزش -   ــار    چ ــن آث ــايي در اي ــل شناس ــاي قاب ه
تواند وجود داشـته باشـد كـه طـرح احيـاء، مـديون        مي
  تداوم آن است؟ به

تعـــدد و ســـير فزاينـــده : اهميـــت و ضـــرورت -
شـهرهاي تـاريخي،     گيري چنين آثاري در بافـت  شكل

عنـوان فضـاهايي منفـي بـا تعـابيري چـون       كه بيشـتر بـه  
شود، نحوة مواجهه با ايـن آثـار را   از آنها ياد مي خرابه

در مسيري موجه و ارزشي، ضـروري و داراي اهميـت   
رسـد كـه در كنـار    نظـر مـي  گونـه بـه  ايـن . ساخته است
كارهايي كه مانع از افـزايش ايـن عـوارض    دريافت راه

ــي   ــاريخي م ــت ت ــوص   در باف ــه در خص ــود؛ انديش ش
اكنـون    ها كـه هـم  گونه فضـا مواجهه با اين) هاي( شيوه

هـاي تـاريخي را نيـز    سهم قابل تأملي از وسـعت بافـت  
كارهايي مناسب براي  خود اختصاص داده و ارائه راه به

  .آن امري ضروري و با اهميت است

بنا بر آنچه بيان شـد، هـدف از طـرح ايـن     : هدف -
كـــاري بـــراي آن، يكـــي ســـامان مســـأله و ارائـــه راه

تـاريخي اسـت كـه     هـاي تر سيما و فضاي بافت مناسب
هم اكنون از تغيير چهره نـامطلوب حاصـل از تخريـب    

برد و ديگر تـذكّر  بناهاي رو به فرسايش بافت رنج مي
اين نكته داراي اهميت است كه در يك اثـر تـاريخي،   

ــه ــل  مراتــب و لاي هــاي متنــوع و مختلفــي از ارزش قاب
ــا بــه شــرايطي امكــان ظهــور و   شناســايي اســت كــه بن

  .ابديآشكارگي مي

هاي اي در بافتدر نگرش به چنين مسأله: سوابق -
تاريخي، لااقـل بـا رويكـردي كـه در گـزارش حاضـر       

اي بدان پرداخته شده در حـوزه ادبيـات داخلـي سـابقه    
ايـن رويكـرد كـه شـايد بتـوان      . دسـت نيامـده اسـت   به

ــه در   ــراي آن قائــل شــد، البتّ وجهــي پديدارشــناختي ب
انديشـمنداني چـون    حوزة عام ميراث فرهنگي، توسط

ــه قــرار گرفتــه اســت و   يوكيلتــو و برانــدي مــورد توج
  .است گزارش حاضر نيز از آنها بهره برده

هـا در زمينـه    برخـي ديـدگاه  : سؤالات يا فرضيات -
حفاظت از اثر ميراثي متناسب با سه مقوله زماني، يعني 
زمان خلق اثر، زمان پس از خلق اثـر و لحظـه مواجهـه    

كـه مخاطـبِ اكنـون در برابـر آن     (حاضـر  اثر در زمان 
هــاي متفــاوتي بــراي آن قابــل ، ارزش)گيــرد قــرار مــي

ــدين ترتيــب، مــي. دريافــت و شناســايي اســت ــوان ب ت
اينگونه پنداشت كـه در يـك بنـاي تـاريخي، از زمـان      

هـايي متفـاوت از ارزش   دليل دريافـت خلق تا زوال، به
ابــل هــاي متفــاوتي از احيــاء نيــز قدر آن اثــر، فرصــت

اين گزارش، بر آن است كـه  . بررسي و شناسايي است
ها، تا زمان تبديل اثر بـه يـك مخروبـه نيـز     اين فرصت

  .قابل پيگيري است

آنچـــه در ايـــن  :روش تحقيـــق و مراحـــل آن -
ــز،     ــر چي ــيش از ه ــت، ب ــده اس ــديم گردي ــزارش تق گ
دستاورد حضور نزديك به دو دهه حضور و تنفس در 
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هـاي  تدريس و انجام فعاليت بافت تاريخي يزد به دليل
اجرايي در حوزه مرمت و احياء در مقياس بافـت و بنـا   

فـرد در مواجهـه   هاي منحصر بـه عبارتي تجربهبه. است
عملي با بافت تاريخي و مسايل آن در اين مـدت رفتـه   

گيـري مبـاني نظـري متفـاوت در حـوزه      رفته به شـكل 
احياء گرديد كه بر آمده از فعو عينـي   هاي عمليتالي

  .در مكان است
اين مقاله بيش از هرچيز به تبيين گوشه و وجهي از 

پــردازد و در ايــن مســير دســتاوردهاي ايــن مبــاني مــي
نظران ايـن حـوزه   شخصي نگارنده، را با آراي صاحب

كه بتـوان از  از آن از اين رو، بيش. گذاردبه محك مي
» روش تحقــق«گفتگــو كــرد، بايــد از » روش تحقيــق«

  .مورد اشاره سخن گفت مباني
بدين ترتيب، دستاورد اين مقالـه را بايـد مبتنـي بـر     

عيني در ميـدان عمـل دانسـت و از     هاي تجربهدريافت
اي موضوع رو، پيمايشي كه در حوزه ادبيات زمينه اين

كه رهيـافتي بـه مبـاني نظـري     انجام گرديد، بيش از آن
ر توانــد امضــاء و تأييــدي بــ موضــوع مقالــه باشــد، مــي

  .دستاوردهاي عملي مورد اشاره تلقي شود

محـدوده موضـوعي   : محدوده و قلمرو پـژوهش  -
-و تـأثيرات زمـان  » حفاظـت «اين پژوهش پيرامون امر 

هاي قابل دريافت در يك اثر تاريخي بر ايـن فراگـرد   
است و محـدوده مصـداقي آن، بناهـايي اسـت كـه در      

فـت  بافت تاريخي شهرها به مرحله زوال رسيده و بازيا
و يا درج كاربري جديد ) از سرزندگي(زندگي پيشين 

هاي آشنا در ادبيـات حفاظـت    شيوهآن به ) سرزندگي(
  .و احياء ميسر نيست

محدوده و يا رويكرد نظري پژوهش را نيز كه ايـن  
پردازد، بايد شكلي از ورود بـه  مقاله به گزارش آن مي

ه پديـد «يا شايد به عبـارت بهتـر   » پديدارشناسي«حوزه 
ــه كــه در  هرچنــد همــان. مكــان دانســت» شناســي گون

فرازهاي پيشين اشاره شد، ورود در اين محدوده بـيش  

از آنكه دريافت مبناي نظري براي انجام عملـي باشـد،   
ــق    ــر تصــوري كــه از طري ــت تصــديقي اســت ب درياف
ــت    ــه در باف ــل مداخل ــدان عم ــي در مي ــات عين  مواجه

ر طـول  تاريخي يـزد بـراي نگارنـده و همكـاران وي د    
دودهه حضور، تنفس و فعاليت در بافت تـاريخي يـزد   

  . حاصل آمده است
  

  ها و مباني نظريديدگاه

ترديد يك  بي : مندي در اثر هنريزمان و تاريخ -
اثر ساخت انسان، ابتدا در طي يـك فراينـد ذهنـي، در    

كروچـه  ) ۱۳۸۸كروچـه،  . (گيرد انديشه وي شكل مي
ي اين امر را مهمتـرين  شناسدر اثر خود، كليات زيبايي

. دانـد  مرحله تكوين اثر در فرايند خلاق توليـد آن مـي  
اثــري كــه هنــوز در مقــام آشــكارگي بــراي مخــاطبين 

-بـه . در نيامده اسـت ) خالق اثر(خارج از ذهن هنرمند 

سـاز ابتـدا در انديشـة خـود     عنوان مثال، يـك مجسـمه  
گـاهي ايـن   . كنـد شمايل اثر هنري خود را تجسـم مـي  

ذهني تمـامي اجـزاء و جزئيـات اثـر را پيمـايش      فرايند 
نحوي كه خود وي گويي در برابر اثر خـود  كند، به مي

كروچـه ايـن مرحلـه از فراينـد     . به تماشا نشسـته اسـت  
-خلاقه را اصالتاً مرحله تكوين و توليد اثـر هنـري مـي   

از اين پس، وي در كار آشكارگي اثر خلق شده . داند
او در اين مرحله اثـر را  . تدر برابر مخاطبين بيروني اس

شـده را بـه منصـه ظهـور     كند؛ بلكه اثـر خلـق  خلق نمي
  .رساندمي

. آثــار معمــاري نيــز از ايــن قاعــده مســتثني نيســت 
ــت كــاربردي آن    ــدگي و ماهي ــل پيچي ــه دلي ــد ب هرچن

ــز  داراي تفــاوت ــا هنرهــاي ديگــر ني هــايي كمــابيش ب
تـوان محصـول   در اين راستا، معماري را نيز مي. هست

ك فرايند خلاقه در ذهن معمار دانست كه تبـديل بـه   ي
بـا بـه   ) ۱۳۸۱آنتونيـادوس،  . (گردد يك كار هنري مي

-پايان رسيدن اين فرايند خلاق، كار هنري حاصـله بـه  
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منصه عنوان يك موجوديت، در ضمير آگاه انسان پا به
از اين پس، زمان در ) ۱۳۸۶هيدگر، . (گذارد ظهور مي

شناسانه با كار هنـري  طي پديدهطي سه مرحله، در ارتبا
دهنده روند سير تاريخي آن است قرار دارد كه تشكيل

و اين خود اثر اسـت كـه پـس از تولـد، در يـك سـير       
زماني، سرنوشتي وابسته به اقتضائاتي خـارج از اختيـار   

يابـد تـا در پايـان يـك      خالق خود، تكويني دمادم مـي 
  ) ۱۳۸۷كيلتو، يو. (دوره زماني كوتاه يا بلند، زوال يابد

ايــن نكتــه در اقــوال مــارتين هيــدگرآلماني نيــز در 
مورد هر آنچه در مقام يـك مـتن، قابـل تصـور باشـد،      

در اين بيان، مـتن پـس از صـدور و ظهـور     . آمده است
در عالم واقع، گويا از تملك مالك يا خالق آن خارج 

عنوان يك موجوديت مسـتقل در سـاحتي   شود و به مي
-صاحب متن به حيات خود ادامـه مـي  خارج از اختيار 

  )۱۳۸۲شولتز، . (دهد
گاهي بـر اثـر، در زنـدگي مسـتقل از خـالق خـود،       

گذرد و نيـز اثـر بـا نقـش آفرينـي احتمـالي       وقايعي مي
خود در زمانه پـس از زنـدگي خـالق خـود شخصـيتي      

تـر نقشـي از خـالق    گيري آن، كـم يابد كه در شكلمي
ــوان ســراغ گرفــتآن مــي ــاط آنچــه گــاهي . ت ــه حي ب

) ۱۳۸۴بهشـتي،  (دراماتيك يـك اثـر از آن يـاد شـده     
وجهي از همين قدرت گرفتن اثر بعد از حيـات خـالق   

  . آن است
در آراي برخي از اهالي فلسفه كـه چيسـتي ميـراث    
تــاريخي و چرايــي و چگــونگي حفاظــت آن را مــورد 

ــرار داده  ــه ق ــدگاه توج ــد، دي ــاهنگي و  ان ــايي در هم ه
در . قابل مشاهده و مطالعه استهمراهي آنچه بيان شد 

ــان، آراي هيــدگر كــه از وجــه تمــايز خاصــي   ايــن مي
ــه آن دســته از    برخــوردار اســت، بيشــترين تعمــيم را ب

ــده مــي  ــاريخي خوان ــراث ت ــاري كــه مي . شــود دارد آث
حفاظـت و  «اي ترجمه نشده، با عنوان يوكيلتو در مقاله

(» رويكرد خلاقه

 

Jokilehto, 1999 ( بـه بررسـي و    كـه
ايسه آراء نمايندگان چهار نحله فلسـفي متفـاوت در   مق

زمينه حفاظت آثار ميراثـي يعنـي راسـكين، برگسـون،     
ــي  ــدگر م ــدي و هي ــل و   برن ــل تأم ــات قاب ــردازد، نك پ

دسـت   راهگشايي را در اين رابطـه از آراي هيـدگر بـه   
  .دهدمي

-در تحليل نظر هيدگر توسـط يوكيلتـو اينگونـه بـه    

مـروز، سـه كيفيـت يـا     آيد كه بـراي انسـان ا  دست مي
. مفهوم از زمان در يك اثر تاريخي قابل دريافت است

ايــن رويكــرد در آراي برانــدي نيــز در كتــاب تئــوري 
شكلي كمابيش مترادف با نظـر هيـدگر ديـده    مرمت به

  :شودمي
ـ اول زماني است كـه يـك اثـر بـه قصـد و دليلـي       

  . رسدخاص توسط هنرمند به ظهور مي
ق كـه اثـر فـارغ از نيـات و     ـ دوم زمان پـس از خل ـ 

ســازندگان آن ســير تحــول و /امكــان تصــرف ســازنده
  . يابدسرنوشتي اختصاصي و مستقل مي

ــر    ــ و ســوم زمــاني اســت كــه انســان امــروز در اث ـ
واسـطه  يابـد و بـا آن ارتبـاطي بـي    تاريخي حضـور مـي  

  . كندبرقرار مي

  مندي در اثر ميراثيمندي و مكانرابطه زمان -
زمـاني   تبع ماهيتماهيت از مكان را بهاين نگاه سه 

كنـد و از همـين رو،   كه اشاره شد، قابـل دريافـت مـي   
  : دهد بدان ظرفيت تأويل و تفسيرپذيري مي

مكـان  «نخست، اثر يا بناي تـاريخي محـل تبلـور     -
است؛ چرا كه قطعاً در زمانـه خـود آن اثـر    » عملكردي

ــا     ــي برپ ــردي خاص ــاز عملك ــه ني ــخ ب ــد پاس ــه قص را ب
  . اند تهداش

اسـت؛ ايـن بـه دليـل سـير      » مكان تـاريخي «دوم،  -
تحول و تطور اثر، پس از احداث بنـا و خـارج از اراده   

  . برپادارندگان آن است
ــا در مرتبــه و ماهيــت ســوم، اثــر آبســتن يــك   - ام

ــي« ــل   » مكــان كيف ــارغ از دلاي ــت، ف ــن ماهي اســت؛ اي
ساخت و سرنوشتي كه پس از آن بر اثـر گذشـته و در   

نهـد و تنهـا از   اني كه انسـان امـروز در آن پـاي مـي    زم
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۷۱ 

طريق ارتباط مستقيم و بلاواسطه با اثـر، قابـل دريافـت    
  . است

نكته در اينجاست كه ميزان سلامت و برپـايي اثـر،   
لزوماً ملاكي براي شدت و ضعف القـاي حـس مكـان    

ــه. كيفــي نيســت هــاي تخــت جمشــيد، شــايد در خراب
ان كيفـي بهتـر ديـده    اي از جـنس مك ـ ــ واژه » عظمت«

احتمـالاً عظـيم    » كاخي«شود تا در زمان برپايي آن كه 
  . ساخته شد) مكان عملكردي(

رسـد كـه متناسـب بـا ايـن سـه       نظـر مـي  گونه بهاين
ــل    ــر قاب ــت از ارزش در اث ــه كيفي ــاني، س خصــلت مك

شايد، بتوان اين سـه مفهـوم از ارزش را   . دستيابي است
ذبور، ارزش بــه اســتقبال از ســه خصــلت مكــاني مـ ـ    

ادراكـي   -عملكردي، ارزش تاريخي و ارزش فضـايي 
تلـويح  اين واژگان در شناخت مضمون ارزش به. ناميد

  ) ۱۳۸۷يوكيلتو،. (در آراء يوكيلتو قابل شناسايي است

: منــدي و رويكردهــاي حفــاظتيرابطــه مكــان -
هاي قابل شناسايي، سه رويكـرد  نهايتاً به تبع اين ارزش

شـايد در معنـايي   . توصيه خواهد بـود حفاظتي نيز قابل 
كــه يوكيلتــو در مقالــه حفاظــت و رويكــرد خلاقــه در 

گـر آن اسـت، ايـن نكتـه     توجه به نظر هيـدگر تـداعي  
چنـين دريافـت كـه،    شود يا بتوان از آن اينبرجسته مي
گانه ياد شده، هاي سهكه در يك اثر، مكانبسته به اين

ــميمات حفـ ـ    ــد تص ــور دارن ــروز و ظه ــه ب اظتي چگون
برنـدي،  .(متناسب با آن نيز قابل دريافت و تصور باشـد 

۱۳۸۸(  
سـاحتي و  از اين رو است كه گـاهي نگـرش تـك    

عنوان مثال صـرفاً تـاريخي، بـه يـك بنـاي بـاارزش،       به
-هاي بـديعي در حفاظـت و البتّـه احيـاء را مـي     ظرفيت

ــوزاند ــت . س ــن فرص ــد   اي ــه نيازمن ــه و البتّ ــا، جاودان ه
ــت   ــكارگي اس ــو،  (آش ــدن، يوكيلت ــن ) ۱۳۸۸فيل و اي

توانـد موضـوع   آشكارگي يا بـه ظهـور رسـانيدن، مـي    

تواند ارتبـاط  توجه به اين موضوع مي. طرح احياء باشد
  .بهتر با پيام اين گزارش را ضمانت نمايد

از آنچه تاكنون بيان شد، اين نكته نيز قابل دريافت 
 است كه بناي تاريخي در هر وضعيتي كـه قـرار داشـته   
باشد، از سلامت كالبدي تـا وضـعيت ويرانـه، فرصـتي     

-هـاي خـود را بـه   متفاوت جهت احياء و تـداوم ارزش 

شايد در يك اثر ويرانه، ديگر نه مكـان  . دهددست مي
ــه   عملكــردي آن قابــل شناســايي و حفاظــت باشــد و ن
وجهي از تاريخمندي آن قابل جستجو، در عـين حـال   

قابـل  » برانگيختگـي «هـايي از  در همين اثر شـايد زمينـه  
كه بدان ماهيتي از جـنس مكـان كيفـي    -دريافت باشد 

ــي ــد م ــي  -ده ــود م ــه خ ــه  ك ــوعي و البتّ ــد موض توان
رويكردي را براي حفاظت مورد اشـاره و تأكيـد قـرار    

 .دهد

در گفتار فوق، اين نكته جاي درنگ دارد كـه هـر   
هاي مكان كيفـي در يـك بنـاي تـاريخي     چند دريافت

ــت  ــه ظرفي ــته ب ــاي    وابس ــا معياره ــت، ام ــر اس ــاي اث ه
برانگيختگي در يك اثر، وجهـي انسـاني نيـز دارد كـه     

هـاي مبتنـي   هاي پرورشي و انگيزشمتناسب با ظرفيت
هـاي مختلـف   تواند در نسل بر آن در نزد هر انساني مي

هـاي يـك نسـل متفـاوت     و حتّي در نـزد آحـاد انسـان   
 هر چند مأخذ برانگيختگـي انسـان اسـت،   » فضا«. باشد
اثبات اين معني در . تنهايي در اين امر نقش ندارداما به

-هاي بـه هاي متفاوتي از يك مكان و قضاوتدريافت

تبع متفاوت آحادي از مردمان كه در معرض آن قـرار  
  .اند، قابل جستجو استگرفته

هـاي   بدان مفهوم است كه گاهي تفاوت زمينـه  اين
اطلاعـات   تربيتي مردمان نسل حاضر از يك سو و  نيز

داشته از يك اثر دارنـد،  عنوان پيشمتفاوتي كه آنان به
آورد كه شكلي از برانگيختگي را در نزدشان پديد مي

كمتر نشـاني از آن در نـزد مردمـان پيشـين و يـا حتّـي       
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۷۲ 

زيستندگان معاصر بـا زمـان خلـق اثـر، جـاي مشـاهده       
  . داشته باشد

بـه  : رابطه ارزشـمندي و رويكردهـاي حفـاظتي    -
گذاري در خصوص يك اثـر، بـه   رت ديگر، ارزشعبا

هاي متفاوت فلسفي، اجتماعي و فرهنگي مردمان زمينه
. گيرنـد بسـتگي دارد  هر نسلي كه در برابر آن قرار مي

عنوان مثال، مروري هر چند اجمـالي در تـاريخ هنـر    به
دهـد كـه معيارهـاي زيبـايي     اين واقعيـت را نشـان مـي   

ــه  ــانه ن ــع مخ شناس ــا در جوام ــه در ادوار  تنه ــف، بلك تل
مختلف تاريخي در نزد يـك جامعـه واحـد از تنـوع و     
تفاوت كمـابيش  برخـوردار اسـت و بـاز ايـن نكتـه از       
آنچه تا كنون اشاره شد قابل دريافت است كه در ميان 
سه ماهيت از زماني كه در يك اثر يا بناي ميراثي قابل 
 شناسايي است، زمان سوم، يعني زماني كه انسان امروز

واسطه برقرار  يابد و با آن ارتباطي بيدر آن حضور مي
كند، بيش از هر چيز مكان كيفـي و تـاريخي مقـام    مي

وجود مصاديق مشابه فراوان «حال . تجلّي خواهد يافت
و نيز پر رنگ نبودن خصلت تاريخي آن، اجازه » از اثر

نسـبت مكـان   هـاي مكـان كيفـي بـه    دهد تا شاخصهمي
ي براي ظهور و بروز و يـا توجـه   تاريخي، شانس بيشتر

اين بدان مفهوم است كـه متـولي حفاظـت    . داشته باشد
تواند، جنسي از برانگيزانندگي را در اثر شناسايي و مي

گيـرد  براي مخاطبي كه در زمان حال در آن قـرار مـي  
  .    نمايش بگذاردبه

ــاريخي« ــا نمــي» قــدمت«و » ارزش ت ــد يــك بن توان
ر احياء مد نظر قرار گيـرد؛ بلكـه   عنوان تنها مرجع، د به

هاي متعددي چون ندرت، منحصر به فرد بودن، ارزش
زيبــايي، ارزش فنــي، ملّــي، فرهنگــي، اجتمــاعي و نيــز 

شناختي كه قابل دريافـت و تـداوم در   هاي مردمارزش
خـود،  ) ۱۳۸۸فيلـدن، يوكيلتـو،   (يك اثر ميراثي است 

دسـت  هاي قابل اعتنايي را جهت احيـاي آن بـه  فرصت
 .دهدمي

توان به اين دريافت رسيد كـه  از آنچه بيان شد، مي
بناي تاريخي، بـا توجـه بـه ماهيـت و سـاختار آن و در      

گـردد،  اي كه در ضمير آگاه طراح دريافـت مـي  لحظه
بايد مرمت و روش حفاظـت را مقيـد كنـد و شـناخت     

زمان با تفكّـر در بـاره    آن توسط فرد نيز بايد هر بار هم
-هـا و پـيش  كه روشنه اين. ، صورت پذيردمرمت آن

مثابـة يـك   هاي مرمتي، براي بناي تاريخي كه بـه فرض
اثر هنـري اسـت و همـواره در زمـان حـال قـرار دارد،       

  . تعيين تكليف كند
عنـوان يكـي از   در اين راستا، چزاره براندي نيـز بـه  

نظراني كه در حوزة مرمت، ديدگاه خاصـي را  صاحب
آن نيست كه يك اثر، برآينـدي از  نمايد، بر مطرح مي

گـذرد و   اقتضائات زمان و مكاني است كه بـر آن مـي  
ــي ــرد  آن را در برم ــو، (گي ــر،  )۱۳۸۷يوكيلت ــه اث ؛ بلك

موجوديتي حقيقـي و مسـتقل از زمـان، مكـان و حتّـي      
خالق آن دانسـته شـده اسـت و زمـان و مكـان تنهـا بـر        
ماهيت آن اثر صحه گذارده و حيـات و سرنوشـت آن   

اثـر  «هيـدگر يـا   » مـتن «بـدين مفهـوم،   . زننـد  رقم مي را
براندي، موجـوديتي مسـتقل و فـارغ از قيـود     » تاريخي

ــا    ــي خــالق ي ــي دارد؛ حتّ ــي ازل ــان، حقيقت مكــان و زم
صاحب آن نيـز كـه ظـاهراً در تـأثير از قيـود مكـاني و       

آيـد تنهـا    زماني دوران زيست خود به خلق اثر نايل مي
ر و بـه ظهـور رسـيدن آن    اي براي آشكارگي اث واسطه

و باز اين تأكيدي بر استقلال اثر از قيـود مكـاني   . است
ــت   ــاني اســ ــدگر، (و زمــ ــود،  ) ۱۳۷۷هيــ ــه خــ كــ

  .اش را مديون آنها است آشكارگي
منـدي و  الوصف با به ظهور رسـيدن اثـر، زمـان   مع 

مندي در شـيوة تـداوم حيـات آن مـؤثر افتـاده و      مكان
  . دهدبدان ماهيت مي

مرمت و احياء در مراحل مختلف زندگي جايگاه  -
همانگونـه كـه ذكـر شـد، بـا بـه پايـان         :يك اثر هنري

عنوان يـك  رسيدن فرآيند خلاق، كار هنري حاصله به
موجوديت، در ضمير آگـاه انسـان پـا بـه منصـة ظهـور       
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۷۳ 

توان مرمت را مـدنظر  گذارد و با گذشت زمان، ميمي
تي ويـژه از  قرار داد و با هر بار اجـراي آن، بايـد شـناخ   

و محصول ويژة تفكّـر  » كار هنري«عنوان يك اثر را به
مرمـت، وابسـته بـه همـين شـناخت      . انسان، لحاظ كرد

» مرمـت «و اين زماني است كه ) ۱۳۸۷يوكيلتو، (است 
در ايـن  . يابـد  و رويكردهاي مبتنـي بـرآن، مفهـوم مـي    

ديدگاه، مرمت، زماني مشروع است كه به مرحله سوم 
اي كـه در برگيرنـده زمـان     نـي مرحلـه  مربوط باشد؛ يع

امـا قصـد و نيتـي    ) ۱۳۸۷يوكيلتو، . (حال و آينده است
كنـد تـا حـد     كه مرمـت اثـر تـاريخي را مشـخص مـي     

آمده مرحله دوم از سه  زيادي وابسته به اقتضائات پيش
عبـارت ديگـر، اثـر در    به . گفته خواهد بودمرحله پيش

معرض يـك  مرحلة پس از آشكارگي تا زماني كه در 
توانـد   گيـرد، مـي   عنوان اثـر تـاريخي قـرار مـي      ناظر به

  .شرايط متفاوتي را از سر گذرانيده باشد
ــه روش    ــت ك ــاوت اس ــرايط متف ــين ش ــا  هم ــا ي ه

. سـازد  را مطرح مـي » حفاظت«رويكردهاي متفاوتي از 
حفاظت، در تعريـف ايكومـوس تطويـل عمـر ميـراث      

اي ه ـفرهنگي و در صورت امكان، شفاف كـردن پيـام  
هنري و تاريخي ملحوظ در آن، بـدون از دسـت دادن   

  )۱۳۸۷يوكيلتو، . (اصالت و معني آن است
ــزان     ــر مي ــلاوه ب ــه دوم، ع ــر در مرحل ــت اث سرنوش
سلامت و اصالت نسبت به زمان سـاخت آن، از طريـق   

. گيـرد  خـورد و تـأثير مـي    مدت اين زمان نيز رقـم مـي  
ي بس بعيد عنوان مثال، ممكن است اثر متعلق به زمان به

بــوده و از زمــان آشــكارگي تــا زمــان حــال آن قــرون 
در اين حالت، ارزش اثر ميراثـي  . متمادي گذشته باشد

شـــناختي فراتــر از جــنس تــاريخي، جنســي باســتان     
. گـردد  شناختي مـي يعني داراي ارزش باستان. گيرد مي

ــو، ( ــه ) ۱۳۸۸فيلــدن، يوكيلت ــه همــين شــيوه و ب دليــل ب
گانـه آن اثـر   وم از مراحل سهسرنوشت اثر در مرحله د

ارزش . تواند ميراثي شناخته شود به عناوين متفاوتي مي

هايي كه در فرازهاي پيشين از آن يـاد شـد، حـاكي از    
سرنوشت رقم خورده براي يك اثر در همين مقطـع از  

رويكردهـاي متنـوع حفـاظتي    . مند شدن آن است زمان
كـه در  شايد بيش از اين كه براي حفظ اثر به مفهومي 

زمـان خلـق و آشـكارگي آن موجوديـت يافتـه باشــد،      
هاي شناخته شده يا قابل شناسايي در  براي حفظ ارزش

اين نكته ظريفي است كـه در  . شود كار گرفته ميآن به
تــر بــدان ادبيــات حــوزه ميــراث و حفاظــت بايــد بــيش

  . پرداخته شود
عنـوان يـك   هر تقدير، بر مبنـاي آنچـه اثـر را بـه    به

ســازد، رويكــردي حفــاظتي  ل شناســايي مــيارزش قابــ
ــال    ــاي آن اعم ــر مبن ــه ب انتخــاب شــده و عمــل مداخل

در ميان رويكردهاي حفاظتي شـناخته شـده،   . گردد مي
عنـوان يـك شـيوه متعـارف از حفاظـت در      بـه » احيـاء «

هـايي از جـنس    حـوزه آثـاري كـه بيشـتر واجـد ارزش     
ــاريخ  ــه قــدمت(ت ــودن  )و ن ــرد ب ــه ف ــه (، منحصــر ب و ن
هاي فرهنگي، اجتماعي و زيبـايي  ، و نيز ارزش)ندرت

از ايـن  . گيرد شناختي است مورد توجه قرار ميو مردم
-رويكــرد، خصوصــاً آنجــا كــه اثــر از قــدمت باســتان 

شــناختي و نــدرت برخــوردار نباشــد و عــلاوه بــر آن،  
هـاي   هاي قابل شناسايي در آن به طيف آموزش ارزش

و اهميـت داشـته   تري از افراد و جوامـع اولويـت   وسيع
 ,icomos charters).گـردد  باشد، استقبال بيشتري مي

 

2010)   
مفهوم يك رويكرد حفـاظتي داراي تعبيـر   احياء، به

طوري كه در نگاهي جامع و مانع، فـن  خاصي است، به
مفهـوم عـام آن اسـت،    احياء كه زير مجموعه مرمت به

ريـزي اسـت   بر برنامهمعني يك سري اقدامات مبتني به
هاي اجتماعي و اقتصـادي يـك    براي بهبود فعاليت كه

منطقه تاريخي يا شهر تاريخي يـا يـك بنـا كـه حيـات      
ــروري    ــت داده، ض ــود را از دس ــلي خ ــردي اص   عملك

در ايـن مقــام  ) ۱۳۷۲فخـاري تهرانــي،  . (شـمار آيــد بـه 
هاي پـيش   اي از ارزش هايي از تداوم پاره احياء فرصت
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د و مخاطـب طـرح   تنها براي اثـري كـه مـور   گفته را نه
تـري از  گردد، بلكه براي محدوده وسيع احياء واقع مي

 تأكيد بر احيـاء بـه  . آورد مكان استقرارخود، فراهم مي
هـاي   عنوان يك رويكرد حفاظتي از ميان تمامي شـيوه 

توان آن را  حفاظت در اين مقام از اين رو است كه مي
ضـمن  ترين آنها دانست، ترين و انسانياز جملة پيچيده

هاي واجد  تري از محيطآن كه تأثيرات آن دامنه وسيع
ها و شـهرهاي تـاريخي ـ     هاي ميراثي ـ مثل بافت  ارزش

  . گيرد را در بر مي
ــاي     ــر مبن ــاء، ب ــرح احي ــه ط ــت ك ــه در اينجاس نكت

هاي موجـود   هاي انجام يافته با استفاده از ظرفيت تجربه
ي، هـاي اقتصـادي و اجتمـاع    كارگيري اهرمدر اثر و به

عنوان يك رويكرد كارآمـد، اثـر تـاريخي را    زماني به
دهد كه امكان به فعليت رسانيدن ايـن  مخاطب قرار مي

بـه عبـارت ديگـر، طـرح احيـاء      . ها فراهم باشد ظرفيت
 ــهــا و فرصــت ظرفيــت ــه فعلي ــر را ب ــالقوه، اث ت هــاي ب

نتيجه عمل چه استقرار مجدد كاربري اصيل . رساند مي
و چه استقرار يا درج يك ) ندگياز سر ز(و پيشين آن 

سـر  (كاربري متفاوت بـا كـاركرد اصـلي و اصـيل آن     
وجـود ايـن   بـودن آن منـوط بـه   باشـد، عملـي  ) زندگي

  . شرايط و ظرفيت بالقوه در اثر است

رسـد   نظر ميبه: فرصت احياء در زوال اثر هنري -
صورت متعارف تا زماني شيوه احياء بـراي حفاظـت   به

گيـرد كـه هنـوز     ورد توجه قرار مييك بناي تاريخي م
عنوان يك اثر قابل شناسايي باشد، اما آنگاه كـه اثـر   به
منـدي و  دليل سرنوشتي كـه در مرحلـه دوم از زمـان   به

دليل مرور زمان و حيات خود بر آن حمل گرديده و به
گـردد و   اي تبـديل مـي  اتفاقات وارد بـر آن بـه ويرانـه   

يـد، تلقـي رايـج از    نما دوران زوال خود را سـپري مـي  
  . تر به آن قابل حمل باشداحياء كم

ــت   ــه در باف ــت ك ــر آن اس ــاهدات ب ــهرهاي   مش ش
تاريخي، چنـين فضـاها و آثـاري كـه تعـداد آنهـا كـم        
نيســت و در ســيري فزاينــده بــر ميــزان آن نيــز افــزوده 

عنـوان فضـاهايي منفـي بـا تعـابيري      تر بـه شود، بيش مي
هـاي   هـاي بافـت   خرابه. شودچون خرابه از آنها ياد مي

تبـع آن  تاريخي شـهرها نـه ديگـر اثـري تـاريخي و بـه      
هاي اجتمـاعي   ميراثي، كه مكاني براي ترويج انواع بزه

صـورت عـام در نـزد     ايـن ديـدگاه بـه   . شود خوانده مي
شـكلي  هـا و البتّـه بـه    اهالي و زيستندگان در اين مكـان 

ويـژه در نظرگـاه متوليــان مـديريت شـهر داراي بافــت     
اي هرچنـد   امـا چنـين ابنيـه   . ريخي قابل مشاهده استتا

اي  در قضاوتي مسـتقل از مكـان اسـتقرار خـود، خرابـه     
نظـر نياينـد، امـا در مقـام جزئـي از يـك بافـت        بيش به

گفتـه  هاي ميراثي پـيش  تاريخي، واجد سهمي از ارزش
ها اغلـب در قالـب يـك منظـره يـا      ويرانه. خواهند بود

ــداز  چشــم ــار[ان ــا بافــت ت ممــزوج ] يخي و ارزشــمندب
شوند و بنابراين، بايد در پيوند با ايـن كلّيـت هنـري     مي

يوكيلتـو،  . (نحو مقتضـي بـا آن برخـورد كـرد    جديد به
ناديــده گــرفتن ايــن ويژگــي و نقــش آنهــا در  ) ۱۳۸۷

ــه ــت پذيرفت ــاريخي  دريافــت تمامي اي از يــك بافــت ت
اي در شيوة مواجهـه  نمايد كه رويكرد ويژه ايجاب مي

  . ا چنين آثاري مطمح نظر قرار گيردب
پنداشته شده است كه طـرح احيـاء در يـك بافـت     
تاريخي، بنا بـه تعريفـي كـه از آن نقـل شـد، از چنـين       

هـاي   عنـوان فرصـتي جهـت بهبـود فعاليـت     فضاهايي به
نمايـد و شـكلي    اجتماعي و اقتصادي بافت استفاده مـي 

ــد     از كــاربري هــاي خــدماتي ـ رفــاهي معاصــر را مانن
هـاي بـه    تجربـه . گنجانـد  پاركينگ عمومي در آنها مي

هـا   انجام رسيده مؤيد آن است كه تنها زمين اين مكـان 
به عنوان گشايشي براي استقرار اتومبيل و ايجاد فضاي 

هاي احياء بافت تاريخي  سبز مفهوم فرصت را در طرح
عنـوان مثـال ايـن مواجهـه را در     بـه . كنـد  نمايندگي مي

قديم يزد كه در جهت پاسخگويي  تفصيلي بافت طرح
ها به كمبود سطوح پاركينگ و فضاي سبز اين محوطه

  .توان ديدخوبي ميرا مورد توجه قرار داده است، به
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ــاريخي، چــه    ــر ت ــاً از پــس زوال يــك اث ــا حقيقت ام
اي در فــراروي انســان در زمــان حــال قــرار      پديــده

  گيرد؟  مي
  گويــا كــه زوال يــك اثــر نيــز خــود مــاهيتي قابــل  

منـدي اثـر در مرحلـه دوم اسـت     بيني از سير زمانپيش
 ــ ت آن كــه بــه نــاگزير بايــد آن را پــذيرفت و بــا واقعي

. عنوان اثري از دست رفته در مرحله سوم همراه شـد  به
عنــوان بــه) ۱۸۱۹-۱۹۰۰(ايــن نظريــه توســط راســكين 

يخي مـورد تأييـد   بخشي از حقيقت زندگي ميراث تـار 
  )۱۳۶۵فلامكي، . (قرار گرفته است

هاي ديگـري نيـز در    تترديد، عوامل و واقعياما بي
كار است كه مانع از آن خواهد شد تا پس از زوال اثر 

عنــوان فرصــتي بــراي ايجــاد تنهــا و تنهــا زمــين آن بــه
هايي جهت ورود اشكالي از خـدمات مربـوط    ضمانت

. و قابـل توجـه دانسـت   به زندگي معاصر واجـد ارزش  
عنــوان نبايــد از نظــر دور داشــت كــه تغييركــاربري بــه

اي براي تداوم  طرح احياء، نه هدف كه وسيله دستمايه
ــت    ارزش ــيط و باف ــر و مح ــايي در اث ــل شناس ــاي قاب ه

و بـر ايـن   ) ۱۳۷۲فخـاري تهرانـي،   (پيرامون آن اسـت  
اساس، تبديل زمين يك پلاك مسكوني به پاركينـگ  

تـوان بـا طـرح احيـاء بافـت       بز را لزوماً نمـي يا فضاي س
  . مترادف دانست

رسد كه در هنگـام طـرح احيـاء،     اينگونه به نظر مي
تـوان   بسته به سير تاريخي يك اثر، در مرحلـه دوم مـي  

  : بيني نمود چهار وضعيت متفاوت را براي آن پيش
سـلامت كالبـدي     در حالت نخست، اثـر كـاملاً   -۱

تـوان شـاهد آثـار     و تنها مـي خود را حفظ نموده است 
در اين حالت، بسته به . كهنگي بر اندام و كالبد آن بود

هـاي قابـل تشـخيص در آن     هاي اثـر و فرصـت   ظرفيت
هايي براي احراز كـاربرد و   تغيير كاربري و ايجاد زمينه

كاركرد جديد بنـا در دسـتور عمـل حفـاظتي و طـرح      
  . گيرداحياء قرار مي

دليل نيازهاي طول زمان به ـ در حالت دوم، اثر در۲
كاربران يا اتفاقات خواسته يـا ناخواسـته ديگـر، دچـار     

ــن  دگرگــوني ــده و از اي ــايي گردي ــميمات و ه رو، تص
اقدامات حفاظتي بسته به ماهيت فعلي و زمان حال اثـر  

بسـته بـه ارزش قابـل شناسـايي     . گردد اتخاذ و عمل مي
رنامـه  در اثر، علاوه بر تعيـين رويكردهـاي حفـاظتي، ب   

جديد زنـدگي مبتنـي بـر طـرح احيـاء نيـز مشـخص و        
هاي مقتضي جهت احراز كاربري جديد تبيـين   مداخله

هاي بيشـتري نسـبت بـه     چنين آثاري فرصت. گردد مي
دارتـر در  حالت نخست براي انجـام مـداخلات جهـت   

  . دهددست ميطرح احياء به
ـ در حالت سوم، ميزان دگرگوني و فرسايش اثـر  ۳

ســت كــه اشــكالي از بازســازي و نوســازي بــه حــدي ا
كار حفـاظتي در طـرح احيـاء مـورد توجـه      عنوان راه به

توان هنوز دريافـت قابـل    با اين حال، مي. گيرد قرار مي
دركي از ماهيت اصلي اثر و كـاربرد و كـاركرد آن را   
شناسايي و اقدامات حفاظتي مناسبي را بـراي بازيافـت   

  . كار بستهاي آن به ارزش
دليـل فقـدان اصـالت، دسـت     ين آثاري عموماً بهچن

طراحان حفاظت و احياء را جهت مبادرت به اقـدامات  
هرچند بايـد حتّـي در چنـين    . گذارد تر باز ميجسورانه
هـاي  هاي بافت پيرامـوني و ارزش  دليل ارزشآثاري به

ويژه اثر با تأني مناسب، مبـادرت بـه انجـام مـداخلات     
امــا رويكردهــاي خلاقــه . مبتنــي بــر طــرح احيــاء كــرد

حفاظتي، زمينه پيمايش مناسبي را در اين چنين آثـاري  
  . در اختيار دارد

اي تبـديل   ـ امـا در حالـت چهـارم، اثـر بـه ويرانـه      ۴
گرديــده كــه دريافــت كــاربري پيشــين آن اگــر ميســر 
. باشد، بازيافت آن نه ممكن و نـه الزامـاً منطقـي اسـت    

ندات كـافي كـه   هاي تاريخي و نبود مسـت  فقدان ارزش
در صورت نـادر بـودن اثـر، بتـوان بازسـازي آن را در      
برنامه حفاظت قرار داد و مواردي از اين دسـت، آثـار   
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عنوان ويرانـه و مخروبـه مـورد    واجد اين وضعيت را به
حــال اگــر چنــين آثــاري در . دهــدشناســايي قــرار مــي

عنوان هاي تاريخي شهرها واقع بوده و به محدوده بافت
هاي سالم وكامـل آن   دها مصداقي كه نمونهيكي از ص

گـردد؛ صـدور حكـم مخروبـه      در اختيار است، تلقـي  
براي آن، خصوصاً از سوي مديران شهر، ظـاهراً امـري   

  . بديهي و حتّي ناگزير است
دليـل اسـتقرار ايـن آثـار مخروبـه در      اما حتّي نه بـه 

را جزئي از يـك اثـر   داخل يك بافت با ارزش كه آن 
 نمايد، بلكـه بـه   تر معرفي ميتر و پيچيدهبزرگميراثي 

 ةهـاي كمتـر ديـده شـد     ها و ارزش دليل وجود ظرفيت
گونـه  ديگري در وضع موجود در خود اثر بايد آنرا بـه 

  ديگــري مــورد مطالعــه قــرار داد و بــه تبــع بــا درنــگ 
ــه در آن       ــام مداخل ــم و انج ــدور حك ــه ص ــتري ب بيش

  . پرداخت

: آثـار رو بـه زوال   هاي قابل شناسايي درارزش -
ــت   ارزش ــاري كــه در حال ــل شناســايي در آث هــاي قاب
از حالات برشـمرده شـده، قـرار دارنـد كـدام       -چهارم

است؟ پاسخ به اين سؤال، خود راهكارهـايي عملـي و   
هايي را در جهـت انجـام مـداخلاتي    كارآمد و فرصت

اي كه هـم،   گونه دهد؛ به دست ميبا نيت طرح احياء به
سازنده بافت   ست رفته از اركان و اجزاءهماهنگي از د

هاي موجود در اثري كـه   گردد و هم، ارزش احراز مي
  . رسد اينك به مخروبه تبديل شده، به آشكارگي مي

گونـه  هـاي ميراثـي ايـن   منظور آشـكارگي ارزش به
آثار، بايد به اين ديدگاه براندي توجه داشت كه حتّـي  

نــري هســتند و هــا نيــز خــود بقايــاي كارهــاي ه ويرانــه
بنابراين بايد مطابق همان فرايند انتقادي معمول، مـورد  

توانند بخشـي  ها همچنين ميويرانه .ارزيابي قرار گيرند
يـا قسـمتي از يـك كـار هنـري       تر،از يك سازه جديد

يوكيلتـو،  . (باشـند ] مثلاً سهمي از بافت تـاريخي [ديگر 
۱۳۸۷ (  

بـه  تعميم ايـن ديـدگاه برانـدي از كارهـاي هنـري      
هاي ميراثي، زمينه ورود به مباحثي آثاري داراي ارزش

گشاي مناسبي براي پاسـخ بـه   آورد كه راه را فراهم مي
همـين امـر اسـت كـه يـك      . ايـن سـؤال اساسـي اسـت    

مانده اثري ميراثي است در مخروبه را كه در اصل باقي
منـدي خـود، يعنـي زوال، قابـل     چهارمين مرحله زمـان 

  . سازد تصور مي
مخروبـه  . ديگر يك زمين مطلق و مجرد نيستاين 

مذكور نه تنها مكاني زيست شده اسـت كـه اطـلاع از    
شيوه، موضوع، ماهيـت زنـدگي و تـاريخ و سرنوشـت     

را در ) ۱۳۸۴بهشـتي  (اي از حيات دراماتيـك   آن زمينه
گذارد و هم به قدر اهميت  مراجعه به آن در اختيار مي

كه در آن حضـور  اين موارد و هم به قدر دانايي كسي 
گيـرد،   مثابه يك متن قـرار مـي  يابد و در برابر آن به مي

ســـهمي از برانگيزاننـــدگي و اثرگـــذاري را موجـــب  
  . خواهد شد

آيـد،   گونه كه از فحواي كلام فـوق برمـي  اما همان
اين برانگيختگي، به شرط آگاهي فاعـل شناسـا از ايـن    

دليـل  سوابق و لواحق است وگرنه ماهيت كنوني اثر، به
سرنوشت محتوم آن، كه اثر را بـه يـك ويرانـه تبـديل     

  . نموده، خود بازگوي پيشينه آن نخواهد بود
گانـه از  در ميان آراء هيدگر، دريافـت مفـاهيم سـه   

گذرد،  زمان، همان سه زماني كه بر يك اثر ميراثي مي
. نمايـد  دريافت سه مفهوم متفاوت از اثر را نيز اقامه مي

بـه مفهـوم تأثيرپـذيري مـتن از زمـان      اين گزاره لزومـاً  
نيست كه شايد خود اثر نيـز بـر ماهيـت هـر زمـان اثـر       

اي كمابيش  »زمانه«بگذارد و به واسطه اين اثرگذاري، 
نبايد از نظـر دور داشـت كـه    . متأثر از خود را رقم زند

هاي متأثر از زمان توجـه  كه به ويژگي» زمانه«در اينجا 
ــا  ــه ويژگــي» هزمينــ«دارد، در همجــواري ب هــاي كــه ب

. مكـاني اسـتقرار اثـر اشـارت دارد، آورده شـده اسـت      
  )۱۳۸۷اولياء، (
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رسـد كـه در اقـوال هيـدگر، اثـر       نظر مـي اينگونه به
، ضـمن اسـتقلال از خـالق خـود،     »متن«مثابه تاريخي به

، نمـود و ظهـوري ويـژه در برابـر     »صاحب متن«مثابه به
يابـد كـه ايـن     يم ـ» خواننـده مـتن  «مثابه انسان معاصر به

نمود و ظهور از ميان سه ركـن قابـل تشـخيص در امـر     
تأويل و تفسـير يـا هرمنوتيـك، بيشـتر متوجـه ماهيـت       

هاي دريافتي  مستقل متن، يا متن مستقل، و البتّه ظرفيت
ايـن دو ركـن اساسـي اسـت كـه      . خواننده مـتن اسـت  

اي وجهـي از اثـر ميراثـي و     دهد در هر زمانـه اجازه مي
هاي آن كه شايد به دليـل اقتضـائات    از ارزشاي  زمينه

هاي خواننـده مـتن در آن    پيشيني كه باز متوجه ظرفيت
زمانه اسـت ـ مكتـوم و سـربه مهـر مانـده ـ بـه نمـود و          

  . آشكارگي برسد
ــي   ــدگاه، م ــن دي ــد     در اي ــر را واج ــك اث ــوان ي ت

زمـان دانسـت كـه در هـر     هاي متنوع ازلي و بـي  ارزش
اي خـاص كـه بـه     آمـدن زمينـه   دليل فـراهم اي به زمانه

دريافت زيستندگان و حاضران در برابـر اثـر وابسـتگي    
از جملـه  . گـردد  دارد، امكان آشكارگي آن فراهم مي

شناختي قابل شناسـايي  هاي زيباييها، ارزشاين ارزش
هاي برجاي مانده از يك در اينجا ويرانه –در يك اثر 

اسـت كـه    -اثر تاريخي، مثلاً يك خانه در بافت قديم 
بسته به معيارهاي پذيرفته شده فاعـل شناسـا، يـا همـان     

  . چشم آيدشخص حاضر در برابر آن، ممكن است به
ــالي ديگــر، يــك روســتاي كــاملاً بكــر كــه    در مث

هـاي زنـدگي دوره مـدرن نيـز هنـوز بـدان راه       حـداقل 
دليـل ارزشـي   نيافته، در نزد انسان معاصر گاهي تنها بـه 

نيـز  » زيبـا «شـود،  خوانده مـي » نطبيعي بود«كه امروزه 
هاي يك ويرانـه   همچنين، سايه روشن. شودشناخته مي

اي از برانگيزانندگي در بافت تاريخي يزد، گاهي گونه
هـايي پديـد   را در نزد گردشگران آشنا با چنـين ارزش 

تـوان از آن بـه عنـوان يـك ظرفيـت       آورد كـه مـي   مي

محـيط  بالفعل براي تشـويق نـاظران بـه تفـرّج در يـك      
  . ارزشي بهره گرفت

توان طيـف پـذيرفتگان   حتّي گاهي با تمهيداتي مي
اولـين ايـن تمهيـدات    . تر نيز نمودها را وسيعاين ارزش

عبـارتي ديگـر، خوانـاتر كـردن ايـن      و يا به» پاكسازي«
ايــن عمــل، گــاهي بــا تأكيــد بــر ايــن . هــا اســتجلــوه

ايجاد يك لايه جديـد  . شودنمودهاي بصري ميسر مي
روي بقاياي نسبتاً پايدارتر بقاياي يك بنا هرچند بـه   بر

در يك اثـر اسـت،   » قدمت«رنگتر شدن آثار معني كم
هـاي ميراثـي باشـد،    تواند معياري از ارزشكه خود مي

علاوه بر استحكام بخشي نسبي آن به تأكيـد بيشـتر بـر    
  .انجامدادراكي مي -هاي بصرياين ظرفيت

هـاي يـك    ر ويرانههاي حساب شده دايجاد تداعي
ــودن،    ــا نم ــازي و خوان ــق پاكس ــاريخي از طري ــه ت   خان

نوعي كه مخاطب تشويق به تصور و تخيـل تماميـت   به
يا زوايايي از اثر در ذهن خود شود، شكلي متفـاوت از  

ايـن خـود   . تفرّج را در فضايي تاريخي رقم خواهد زد
هـاي ازلـي يـك    تواند بهترين مقام از تجلّـي ارزش مي

  .اشداثر ب
تـوان وجهـي جديـد و    از همين منظر است كه مـي  

گاهيِ متنـاظر بـا پـارك و    متفاوت از يك محيط تفرج
-بوستان را، البته در يـك همـاهنگي آرمـاني بـا ارزش    

ــراهم آورد   ــاريخي، ف ــت ت ــاي باف ــه در  . ه ــي ك محيط
را » مكـان «هـاي  بهترين شـكل، احـراز مجـدد ظرفيـت    
ــا نيازهــا، معيارهــا و ارزش  اي معاصــر در هــمتناســب ب

هاي تجسمي، سايه و روشـن  ويژگي. گذارداختيار مي
هـا،  هاي بصري قابـل تشـخيص در ايـن ويرانـه    و جلوه
هاي موجود در آنهـا را  هاي آشكارگي ظرفيتفرصت

دهد و در اين ميان يك فضاي تفرجگـاهي  دست ميبه
. ظهـور برسـد  توانـد بـه  متمايز و البتّه منحصر به فرد مي

ــرد،   ــن رويك ــداقل اي ــر و در ح ــي ديگ ــايي  در مراتب   ه
هاي متولي حفاظـت   تواند سبب تجديد نظر دستگاهمي
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ــه  و مــديريت شــهر ــاريخي، ماننــد شــهرداري ب هــاي ت
ــه ــرد   مخروب ــت قــرار گي ــاي باف ــيماي عمــومي  . ه س
هاي جديد در بافـت بـر مبنـاي    ها و پاركينگواشدگاه

صـورت عـرف   اين رويكرد، ماهيتي متفاوت با آنچه به
  .گرديد، خواهد بود ميعمل 

  مؤخره -
گرديد، تلاش در تبيـين رويكـردي بـود    آنچه بيان 

هـاي  كه خود حاصل يك دهه تجربـه در حـوزه بافـت   
آنچـه در  . باارزش شـهري و روسـتايي نگارنـده اسـت    

 اقوال بزرگاني چـون مـارتين هيـدگر و چـزاره برنـدي     
جستجو شـد و يـا از پـس واكـاوي و تحليـل محتـواي       
آراء يوكيلتو ارائه گرديد، بيش از آنكه مأخذي بـراي  

عنـوان امضـاء و   دستاوردهاي تحقيق حاضـر باشـد، بـه   
هــايي اســت كــه از طريــق  شــاهدي بــر صــدق روايــت

حضور در ميـدان عمـل و سرسـپردگي بـه مـتن اصـيل       
ديهي ب ـ. بافت شهر تـاريخي يـزد بـه بيـان آمـده اسـت      

است، نقد و بررسي اين نظر و بازپيمايي آن در مراتب 
و مقامات مختلف ضرورتي است تـا بتـوان جايگـاهي    
درخـور در مقــام يــك نظريــه را در حــوزه حفاظــت و  
ــراي آن     ــاارزش ب ــت ب ــاريخي و باف ــراث ت ــاي مي احي

  .جستجو نمود
در انتها، مصاديقي از مواجهه با آثاري تاريخي كـه  

حاضـر و آراء مطـرح شـده در آن     مؤيد ديدگاه مقالـه 
هـر يـك از    حاشـيه نگـاري  . است، آورده شـده اسـت  

ــنامه ــاوير، شناس ــازگويي  تص ــه را ب ــر از واقع   اي مختص
  .كندمي

هايي كه پس از تخريب و الحاق وجود بقاياي خانه
هاي جديدي را در خط آسـمان معـابر   معبر، گشايشبه

ريخي در كنار مخدوش شدن چهره تا. آورندپديد مي
ــا گــاهي فرصــت  ــت، ام ــد  و اصــيل باف ــز پدي ــايي ني   ه

  )۱تصوير .(آيدمي
 عنـوان خرابـه  شرط عدم تشخيص اين بقايا بهاين به

ــت ــه پديــداري    . اس ــار وج ــن آث ــت اي ــس تثبي    -از پ

. يابـد شناختي آنها نيز فرصت نمود بيشـتري مـي  زيبايي
ــازي ــوه ب ــي و جل ــاي فرم ــديع ســايه روشــن،   ه   هــاي ب
  .كشدرخ ميگذاري را در اين معابر بهتأثيرهاي صحنه

پذيرفتن اتّفاقات پيشيني در يك محـيط تـاريخي و   
ــر ايجــاد عــدم تــلاش در محــو يــا رفــع آنهــا عــلاوه   ب

هايي براي تشخيص و دريافت گذشته تـاريخي  فرصت
در مكان مورد مشاهده، گاهي تشخيص صـحيح رفتـار   

 .دآوراجزاي سازنده آن مكان را نيز فراهم مي

گــاهي، نحــوه انتقــال بــار از طــاق فــراز كوچــه بــه  
دهندگان  دليل عدم تلاش سامانسهمي از ديواره آن به

بـر آن، تقويـت كيفيـاتي    علاوه . شودمعبر مشخص مي
نيز امـري تبعـي   » تناسبات بصري«و » غناي حسي«نظير 

 ) ۲تصوير. (در اين فراگرد است

  
  
  
  
  
  
  
  

گاهي بقايـاي سـهمي از مطـبخ يـك خانـه كـه در       
طــرح تعــريض اينــك در جــوار كوچــه مقــام گرفتــه،  

هـاي   و ديگـر ظرفيـت  » مقياس انسـاني «بر ايجاد علاوه 

 )مأخذ نگارنده(معبري در بافت تاريخي يزد  -۱ ريتصو

 )مأخذ نگارنده(كوچه چهل محراب، فهادان يزد  - ۱ ريتصو
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بصــري در نمــاي معبــر جديــد، اطلاعــاتي را از شــيوه  
ــاري    ــر ت ــروز در معب ــان ام ــه انس ــار مداخل   خي در اختي

توانسـت  ترديد پرداخت اين جـداره مـي  بي. گذاردمي
بر ساده شـدن كـار، فضـايي    ها علاوهبا پركردن طاقچه

دست را نتيجه دهد، امـا تمكـين مجـري بـه     ظاهراً يك
عدم محو يا حذف آنها فرصتي را كه اثر تاريخي پس 
ــرار   ــار ق ــه شــدن، هنــوز در اختي ــا مخروب   از تخريــب ي

  )۳تصوير. (گذاردمشاهده ميبه دهد رامي 
  
  
  
  
  
  
  

  )مأخذ نگارنده(كوچه سيد پنهان، فهادان يزد -۳تصوير 
  

شيوه تثبيت عوارض برجاي مانده از تخريب بنا در 
بوستان فهادان، اولين شكل از تجاربي بود كه در بافت 

در تخريب يـك اثـر   . انجام رسيده استتاريخي يزد به
 بنـا، در مجـاورت ديـواره   در بافت تـاريخي سـهمي از   

  . ماندبند باقي مي عنوان پشتهاي مجاور بهپلاك
هـاي   توانـد فـراهم آورنـده ظرفيـت    اين بقايا خـود مـي  

بصري در يك محوطه تفرجي جديـد در بافـت قـديم    
  )۴تصوير. (باشد

  
  
  
  
  
  
  

  )مأخذ نگارنده(بوستان فهادان، بافت تاريخي يزد -۴تصوير     
  

ــت ــرا فرص ــديع ب ــاي ب ــب ه ــي مخاط ي برانگيختگ
هـاي  فرصـت  امروزي، دستاوردي متفاوت از توجه بـه 

احيــاء اثــر تــاريخي حتــي پــس از زوال و يــا تخريــب  
هـا در  تجربـه پرداخـت ايـن فرصـت    . عامدانه آن است

زوايايي از بوستان فهادان در بافت تاريخي يـزد، زمـين   
  )۵تصوير . (را آراسته استبازي آن 

  
  
  
  
  
  

  

  )مأخذ نگارنده(بوستان فهادان، بافت تاريخي يزد -۵تصوير 
  

هــاي ســازيگــاهي تبعيــت از الگوهــا، انجــام تيــپ
سطحي در پرداخـت نماهـاي معـابر بافـت تـاريخي را      

ايـن مواجهـه در عـين عـدم سـنخيت بـا       . دهدنتيجه مي
ذائقه بافت تاريخي، شكلي تصنعي را براي آن تـداعي  

  . كندمي
بصري بقايـاي يـك    -فرميهاي استقبال از ظرفيت

هــاي تأثيرگــذار و در عــين حــال توانــد جاذبــهاثــر مــي
هماهنگ با الفباي كالبدي محيط مصنوع، اما تـاريخي  

  )۶تصوير . (را پديد آورد
  
  
  
  
  
  
  

  )مأخذ نگارنده(لرد كيوان، بافت تاريخي يزد -۶تصوير

در بسياري از مواقع، اجراي ظوابط سـاماندهي نمـا   
  هـاي محيطـي را ناديـده   يـن ظرفيـت  صـورت لابـد، ا  به
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هاي فرمي، كه كارگيري جلوهتشخيص و به. گيردمي 
شـمار  هـاي اثـر، پـس از زوال آن بـه    سهمي از فرصـت 

. آيد، تنها از پس حضور در مكـان آن ميسـر اسـت   مي
  )۷تصوير (

       
  

  )مأخذ نگارنده(لرد كيوان، بافت تاريخي يزد -۷تصوير
  

هاي تاريخي، خصوصـاً  بافتدر گوشه گوشه معابر 
دليـل حضـور كمـابيش تحـرك اجتمـاعي،      آنجا كه به

سـازي  هـايي بـراي متناسـب   ايجاد فرصتمتوليان امر به
  .شوند معبر با زندگي امروز تشويق مي

شـود،   ديـده مـي   ۸فضاهاي مشابه آنچه در تصـوير  
خوانـــايي، تثبيـــت و . خـــوردچشـــم مـــيفـــراوان بـــه

عنـوان   متنوع اين آثار تنهـا بـه  هاي كارگيري ظرفيت به
  .گيرد يك عمل درماني مورد توصيه قرار مي

  
  
  
   

  
  
  

  )مأخذ نگارنده(لرد كيوان،بافت تاريخي يزد -۸تصوير 
  

گيـري از  كه يكـي بـه بهـره    ۱۰و  ۹مقايسه تصاوير 
منـدي از  ضوابط و الگوهـاي تيـپ و ديگـري بـه بهـره     

توضـيح  هاي محيطي پرداخته، هرگونه نيـاز بـه   ظرفيت
  .بيشتر را منتفي خواهد ساخت

  
  

  
  
  
  
  
  

            
  )مأخذ نگارنده(لرد كيوان، بافت تاريخي يزد -۹تصوير

  

  
  
  
  
  
  

  )مأخذ نگارنده(لرد كيوان، بافت تاريخي يزد -۱۰تصوير
  

كــارگيري رويكــرد گــزارش نمونــه ديگــري از بــه
حاضر در كوچه جديدالاحداث سـيد پنهـان در بافـت    

دليـل عبـور از   طرح معبر جديد، بـه . استتاريخي يزد 
هـاي مسـكوني در بافـت تـاريخي، باعـث      ميان پـلاك 

حــداقل  ۱۱تصــوير. گــرددتخريــب آثــار زيــادي مــي
هـاي باقيمانـده از اثـر را     كارگيري ظرفيـت ممكن از به

  .دهدنشان مي
  
  
  
  
  
  
  

 )مأخذ نگارنده(كوچه سيد پنهان  - ۱۱ ريتصو

اجرا و ساخت و ساز از هاي انتقال نكات و تكنيك
هـاي قابـل شـمارش در رويكـرد مــورد     ديگـر ظرفيـت  

تعبيـر ديگـر، آمـوزش    بـه . اشاره گزارش حاضر اسـت 
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۸۱ 

برخي از مواردي كـه در حالـت عـادي در مواجهـه بـا      
مانـد،  يك اثر تاريخيِ داراي سلامتي نسبي مكتوم مـي 

در اينجـا  . در يك اثر نيمه ويران ميسر خواهـد گرديـد  
در  -حالـت مسـطح   يك سقف گنبدي بـه شيوه تبديل 

نمـايش داده   -اصطلاح بنايـان يـزدي، كونـو شكسـتن    
  )۱۲تصوير . (شده است

  
  
  
  
  
  
  

 )مأخذ نگارنده( بوستان فهادان  - ۱۲ ريتصو

ــوعي از شــيوه پرداخــت و تثبيــت   ــاز و متن طيفــي ب
بقاياي آثار برجاي مانـده در مكـان اثـر تـاريخي قابـل      

تمامي نه حاصل عمل خلاقـه  ترسيم و تجسم است كه 
متوليان حفاظت كـه حاصـل ظرفيـت و اسـتعداد قابـل      

  .تشخيص در بقاياي اثر تاريخي است
نمايندگاني از مصاديق دو سـر   ۱۴و  ۱۳دو تصوير 

بـه وضـوح بقايـاي     ۱۳تصـوير  . انـد طيف مـورد اشـاره  
  اي تخريـب شـده را نشـان   هـاي اطـاقي از خانـه   طاقچه

آثاري از مخروبه برجاي  ۱۴در مقابل تصوير . دهدمي 
دهـد كـه دو دوره    مانده از اثري تـاريخي را نشـان مـي   

ساخت و ساز و دو زمان متفاوت از زندگي در  مكاني 
اي از بوسـتان  گـذارد كـه اينـك زاويـه     نمايش ميرا به

  .فهادان يزد است
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

 )مأخذ نگارنده(بوستان فهادان، بافت تاريخي يزد  - ۱۳ ريتصو

در بيان يـك گردشـگر ژاپنـي، بـيش از      ۱۴تصوير 
  ! ماندهر چيز به آثار تجسمي دوره مدرن مي

  
  
  
  
  
  
  

 )مأخذ نگارنده(كوچه سيد پنهان، يزد  - ۱۴ ريتصو

صورت خـالق آن بـه   دانست كه در اينالبته او نمي
! تقريب بايد عمري حدود چهار تا پنج قرن داشته باشد

يـد آمـده، بـيش از هـر چيـز      اما حقيقتاً اين ظرفيـت پد 
شناسـي  حاصل  مـرور زمـان و البتّـه معيارهـاي زيبـايي     

  .است) مدرن(انسان دوره معاصر 
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